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ای��ن کتاب را ژائومه کوپون��س، لیلیانا فورتونی 

و پدیدآورن��دگان دیگ��ر مجموعه ی »آگوس و 

هیولاها« مخصوص ایام قرنطینه آماده کرده اند 

و اج��ازه ی ترجم��ه و انتش��ار رای��گان آن برای 

کودکان ایران را به نش��ر هوپ��ا هدیه کرده اند. 

هدیه ای کوچک از طرف همه ی ما.
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به خاطر ویروس کرونای لعنتی، همگی توی خانه حبس ش���ده بودیم. دلم 
لَ���ک زده بود برای اینکه با لیدیا و هیولاها بروم پارک. دوس���ت داش���تم 
پدربزرگم را هم ببینم. دوس���ت داش���تم بروم مدرس���ه. دوس���ت داشتم 
بروم... بروم هرجا ش���د! ولی واقعیت این بود که با ده تا هیولا توی خانه 

گیر افتاده بودم... ده تا هیولا به علاوه ی پدر و مادرم!

، بله... تماس ویدئویی ساعت  بله
سه. الان یک ایمیل برایت 

می فرستم. ساعت پنج هم چت 
کنیم... اگر لازم شد، امشب بهت 
زنگ می زنم. فردا هم همین طور!

فکر کنم از وقتی دورکاری 
می کنید، کارتان دوبرابر 

شده!

، آگوس.  آره
خُل شده ام!

تا ده دقیقه ی دیگر میز را می چینیم 
و شام می خوریم. بعدش می توانیم 
بازی کنیم. جانِ من تا آن موقع، 

تکلیف های مدرسه ات را تمام کن و 
بفرست برای معلمتان.

لیدیا تعریف می کند که قیافه ی من، وقتی فهمیدم قرنطینه دقیقاً یعنی چه، 
خیلی دیدنی شده بود. البته فکر می کنم یک مقدار شلوغش هم می کند. 
تا آن موقع، خیال می کردم قرنطینه یعنی اینکه روزی دو سه ساعت توی 

خانه بمانیم. 

ها؟

تا کِی؟

جدی؟

دارم خُل می شوم!

آرام بگیر، آگوس!

یعنی چی؟!

چه جوری؟

9 8



هیولاها هیچ راهی نداش���تند جز اینکه همه چیز را ب���ه من یادآوری کنند. 
هیچوپیچو تخته اش را درآورد و دس���ته جمعی بهِم فهماندند اوضاع از چه 

قرار است.
آگوس، قبل از هرچیز باید بدانی 

که ویروس ها انواع مختلفی 
دارند. در واقع هر بار که آنفولانزا 

می گیریم یا سرما می خوریم، 
به خاطر ویروس است...

ولی ویروس ها فقط باعث 
آنفولانزا یا سرماخوردگی نمی شوند. 

ممکن است بیماری های دیگری 
هم به وجود بیاورند.

حالم از این ویروس 
به هم می خورد! از 

به خودت مسلط باش، کرونا متنفرم!
امو! با این شلوغ بازی ها 
که از شر ویروس خلاص 

نمی شویم!

عجب زندگی ای شده ها! دلم برای دوست هایم هم می سوزد، یعنی برای 
هیولاه���ا، چون نمی توانند بروند پارک. البته، راس���تش را بخواهید، آن ها 
بهتر از هرکس دیگری می دانند که لازم اس���ت توی خانه هایمان بمانیم، 

ولی همه اش باید این موضوع را به من یادآوری کنند.

بچه ها، ببخشید که نمی توانم 
ببرمتان پارک! اگر به من بود، 

همین الان می رفتیم!

باز داری شروع 
این حرف ها می کنی ها!

یعنی چی؟!

به نظرم باید بهش یادآوری 
کنیم که الان توی چه وضعیتی 

هستیم!

چه خبر، آگوس؟ 
چه می کنی با 

قرنطینه؟

آره! پس بیا شیرفهمش 
کنیم!

صبر کن، لیدیا! 
آگوس می خواهد از خانه 

11برود بیرون! 10



مشکل یکی  دو تا 
نیست!

ویروس: کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲

این ویروسی که الان ما را 
درگیر کرده، ویروس جدیدی 

است و اطلاعات کمی 
درباره اش داریم.

می دانیم که سریع پخش 
می شود، یعنی می تواند 

آدم های زیادی را مریض کند.

بیماری: کووید-19

توضیحات هیچوپیچو جالب بود. معلوم ش���د وی���روس یک جور میکروب 
است که فقط با میکروسکوپ های خیلی قوی می شود دیدش. خیلی از 
میکروب ها برای م���ا مفیدند، مثل باکتری ها و قارچ هایی که برای تولید 
ماس���ت و پنیر اس���تفاده می ش���وند. ولی بین میکروب ها، ویروس ها هم 

هستند که بعضی هایشان باعث آنفولانزا یا سرماخوردگی می شوند.

اول، ویروس وارد بدن آدم 
می شود. معمولاً موقع سرفه یا 

عطسه یا حتی موقع صحبت کردن، 
همراهِ قطره های بزاق، از دهنِ فردِ 

مبتلا خارج می شود.

بعد وارد بدن ما هم می شود. همین 
باعث می شود مریض شویم. بعدش، 

بدنمان واکنش نشان می دهد تا 
ویروس را از بین ببرد و حالمان دوباره 

بیاید سر جایش.

خب، پس مشکل 
کجاست؟

12



بعضی ها هم هستند که وقتی ویروس 
وارد بدنشان می شود، احساس مریضی 

می کنند؛ چیزی شبیه سرماخوردگی: 
سرفه می کنند، تب می کنند، سردرد 

می گیرند و بی حال اند... خیلی وقت ها 
هم حس چشایی و بویایی شان را از 

دست می دهند.
آدم هایی هم هستند که حالشان بدتر 

می شود و نیاز به مراقبت بیشتری 
دارند. اصلِ کاری همین ها هستند که 

خیلی باید حواسمان بهشان باشد.

همان طور که گفتیم، احتمالاً خیلی از 
آدم ها دوره ی بیماری کرونا را بدون 

اینکه علامت خاصی داشته باشند، طی 
می کنند...

اصلاً شاید خودشان هم 
نفهمند مریض اند!

بله. خیلی از آدم هایی که 
مریض می شوند، ممکن است 

بقیه را هم مریض کنند!
مثلاً بچه ها خیلی وقت ها ممکن 

است ویروس را به دیگران منتقل 
کنند. البته بچه ها معمولاً هیچ علامتی 

ندارند و احساس بیماری نمی کنند.

من هم بچه ام! 
پس لازم نیست حتماً 

توی خانه بمانم!

خب، چه کار کنیم؟ 
برویم پارک؟

نه، نه، نه!

اصلاً حرف 
بیرون رفتن را نزن!

به هیچ عنوان!

صبر کن، آگوس. به این 
سادگی ها هم نیست! 14



کارکنانِ بخش درمان خیلی بیشتر 
از مواقع عادی، دارند زحمت 

می کشند. گاهی شرایط کارشان 
هم خیلی سخت می شود.

دانشمندها و پژوهشگرها وقت 
بیشتری لازم دارند تا بتوانند 

درباره ی ویروس مطالعه کنند و 
دارویی برایش پیدا کنند یا واکسنی 

بسازند تا برای همیشه از شر 
ویروس خلاص شویم!

دانشمندهای تمام دنیا شب و روز 
دارند کار می کنند. آن ها وقت و 

امکانات بیشتری نیاز دارند.

حرفت کاملاً 
درست است!

دقیقاً. باید به این فکر کنیم که 
با این کارمان، هم از خودمان 
مراقبت می کنیم، هم از بقیه!

توی خانه ماندن خیلی 
ضدّحال است، ولی الان 

لازم است!

شاید حال بعضی از بیمارها خیلی 
بد شود، به خصوص پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها و آن هایی که از قبل، 

بیماری های دیگری هم دارند.

نباید گذاشت آدم های زیادی هم زمان 
این بیماری را بگیرند، چون در آن صورت، 

بیمارستان ها زیادی شلوغ می شوند و 
دکترها و پرستارها نمی توانند به قدر کافی 

به همه ی بیمارها برسند. بیمارستان
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با اینکه لیدیا و هیولاها کاملاً درس���ت می گفتند، باز هم خیلی سخت بود 
تمام م���دت توی خانه بمانم. ولی حرف ه���ای پدر و مادرم، به خصوص آن 

موقعی که بدجور کلافه شده بودم، خیلی کمکم کرد.

شاید تعجب کنی، ولی 
دلم برای مدرسه تنگ 

شده... اصلاً تعجب نمی کنم، آگوس. 
من هم دلم برای همکارهایم 

شاید این قرنطینه باعث شود تنگ شده.
من هم بالاخره یک چیزی یاد 

بگیرم... 

پس چی که یاد می گیری! امروز یاد گرفتی چطور 
وبلاگ بسازی، کمکم کردی سالاد برنج معروفم را 
درست کنم، ویدئوهای آموزشی کاراته نگاه کردی و 
قرار است با مادرت یک فیلم خیلی باحال ببینی.

و چه و چه و چه و چه و چه 
و چه و چه و چه....

ببینم می توانی یاد 
بگیری میز غذا را بچینی!

خیلی خب، قبول! متوجه شدم که نباید از خانه بیرون برویم. ولی معنی اش 
این نیست که کار راحتی است!

غصه ی مدرسه را نخور. پس مدرسه چی؟
تکالیف را برایتان می فرستند 

تا توی خانه انجام بدهید.

آگوس، وضع ما هم مثل 
توست! هرکس توی 

خانه ی خودش است، ولی 
همه کنار همیم!

نمی دانم... می توانی کتاب بخوانی، 
بنویسی، نقاشی کنی، بازی کنی، توی 

کارهای خانه کمک کنی، به پدربزرگت زنگ 
بزنی، با دوست هایت چت کنی... ورزش 

کنی، فیلم ببینی، توی اینترنت دنبال 
کنسرت های آنلاین بگردی و فیلم های 
آموزشی ببینی، کاردستی درست کنی...

حالا صبح تا شب توی 
خانه چه کار کنم؟

پدربزرگ را چه کار کنیم؟ 
سنش زیاد است و تنها 

زندگی می کند...

پدرت هفته ای دو بار می رود 
دیدنش و برایش غذا و هرچیزی 

که لازم داشته باشد، می بَرَد. تو هم 
می توانی هر روز بهش زنگ بزنی.

باید صبر کنی. ولی اینترنت 
که هست! ناسلامتی قرن 

بیست ویکم است ها، بچه جان!

حالا کِی می توانم لیدیا 
را ببینم؟ منظورم از 

نزدیک است.
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آن روزه���ا خیلی کارها یاد گرفتیم ک���ه تا آن موقع بلد نبودیم. کلی کار هم 
باید می کردیم تا از خودمان در برابر ویروس محافظت کنیم.

دست هایمان را 
این جوری می شوییم.

باید بیشتر از هر وقت دیگری بهداشت 
را رعایت کنیم. باید دست هایمان را 

تمیز بشوییم و زودبه زود!

تمام شد؟

نه! یک شعر 
انتخاب کن.

شعر؟ برای چی؟

چون وقتی داری دست هایت را 
می شویی، باید حداقل دو بند از 

شعر را بخوانی تا خاطرجمع شوی 
که حداقل بیست ثانیه است 

داری دستت را می شویی.

بل���ه. زندگی مان تغییر کرده بود. بعضی وقت ها کلافه می ش���دم. بعضی 
وقت ه���ا حس عجیبی داش���تم. هیولاه���ا می گفتند ح���ال وروز همه همین 

است، چون همه در موقعیتی بودیم که تجربه اش را نداشتیم.

آها... پس گفتی قرار 
شده امِا برایمان کلاس 

زومبا بگذارد؟

نــــــه بابا... می گویم بیا از 
طریق برنامه ی »زوم« با امِا 

صحبت کنیم!

دلم لک زده برای 
دیدنت، پدربزرگ!

می دانم، آگوس. من هم 
همین طور. ولی به این فکر کن 
که شاید دیگر هیچ وقت فرصتِ 

قهرمان بودن را پیدا نکنی.

چی؟ قهرمان؟

بله، آگوس. قهرمان. با خانه ماندنت 
باعث می شوی ویروس پخش نشود 
و من و بقیه ی مردم مریض نشویم. 

همین کار جان خیلی از آدم ها را 
نجات می دهد!

تازه، من هم می خواهم کار با 
اسکایپ را یاد بگیرم. آن جوری، 

می توانیم تصویری با هم 
صحبت کنیم.



خریدها را هم باید 
قشنگ تمیز کرد.

رعایت بهداشت خیلی 
مهم است! خیلی!

دقیقاً. چون همان  طور که ویروس 
می تواند روی بدن ما بنشیند، ممکن 

است روی وسیله های دیگر هم بنشیند 
و برای مدتی آلوده شان کند.

اگر سرفه یا عطسه ات گرفت، 
صورتت را بگیر زیر بغلت، مثل 

سرآشپز مالوله!

همین طور که داری 
می بینی، اگر رعایت نکنیم، 

احتمال انتقال بیماری 
خیلی زیاد است.

ای بابا! 
چقدر همه چی 
پیچیده ست!

وقتی پدر و مادرت می روند خرید، خیلی 
مراقب خودشان هستند. باید حتماً 

حواسشان باشد که دست به هرچیزی 
نزنند و اصلًا اصلًا دستشان را به 

صورتشان نزنند!

وقتی توی خیابان از کنار آدم های 
دیگر رد می شوند، باید دو متر 

ازشان فاصله بگیرند.

اگر بیرون از خانه آشنا دیدند، با 
فاصله سلام و احوالپرسی می کنند و 
می گویند از دیدنش خوش حال اند، اما 

نمی توانند نزدیک تر بروند.
وقتی از خرید برمی گردند، لباس ها و 
کفش هایشان را می گذارند یک جای 

جدا، مثلًا توی یک جعبه ی مقوایی. بعد، 
دست هایشان را حسابی می شویند.

راستی، فقط زمانی 
می روند بیرون که واقعاً 

لازم باشد.
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می دانم باورکردنش س���خت است، ولی روزهای قرنطینه خوبی هایی هم 
داشت. از حق نگذریم، خیلی چیزها یاد گرفتم.

آگوس، نگاه کن. چون فعالیت 
آدم ها کمتر شده، آلودگی هوا هم 
کمتر شده. آسمان آبی تر است و 

خدا می داند سروکله ی این همه پرنده 
از کجا پیدا شده.

چند وقت بود با هم 
همین باید باعث بازی نکرده بودیم؟

بشود که آدم ها به 
کارهایشان بیشتر فکر 

کنند. ای خدا، مُردیم از 
خوشی!

کیش و مات!

حتی بیشتر از دفعه ی اولی که 
خواندمش، کِیف کردم!

وای آگوس، رولد دال 
هیچ وقت تکراری نمی شود!

کارخانه ی شکلات سازیچارلی و 

وقتی هیولاها برایم گفتند که همه ی آدم ها روزهای سختی را می گذرانند، 
دوست نداشتم حرفشان را باور کنم. ولی راست می گفتند. متوجه شدم 
مس���ائل کاری و اقتصادی خیلی به پدر و مادرم فش���ار می آورد. اوضاع 
برای آن ها هم راحت نبود، ولی چاره ای نداش���تیم جز اینکه صبور باشیم. 

یک روز لیدیا آن قدر شاکی شده بود که تعجب کردم.

یعنی فهمیدنش این قدر سخت است 
که مسائل بهداشتی شوخی بردار 

نیست و سلامت همه ی مردم باید 
تضمین شود و افراد شاغل باید در 

شرایط مناسبی کار کنند؟

این قدر سخت است بفهمیم که 
باید از علم و تحقیقات حمایت 
کنیم، چون به  نفع انسان هاست؟

... اگر این چیزها را از قبل می دانستیم، 
شاید الان وضعمان این نبود. با کارهایمان 
داریم سیاره ی زمین را نابود می کنیم. حتماً 
باید یک بیماری همه گیر شود تا به خودمان 

بیاییم؟ واقعاً؟

دیگر ادامه نمی دهم، چون 
الان است که شروع کنم به 

بدوبیراه گفتن!
لیدیا...

بله! خودم می دانم 
حق با من است.



بله! توی خانه ماندن، هم خوبی هایی داش���ت، ه���م بدی هایی. بعضی از 
روزها خوش می گذش���ت، بعض���ی از روزها هم نه. ولی یک روز صبح که 
از پنجره بیرون را نگاه می کردم، چیزی دیدم که حسابی اعصابم را به هم 

ریخت و نزدیک بود بدجوری قاتی کنم.

همین الان خانمی را دیدم که 
داشت با پسرش توی پارک 

قدم می زد!
این چه وضعش 

است؟! می روم باهاش 
دعوا کنم!

نه، آگوس، نه! 
ما که خبر نداریم.

شاید بچه ای با نیازهای ویژه 
باشد، یعنی به مراقبت های 
خاصی احتیاج داشته باشد.

شاید دارد بچه اش را 
می برد دکتر!

یا شاید نمی تواند توی 
خانه تنهایش بگذارد.

ما چه می دانیم توی زندگی بقیه ی آدم ها 
چه می گذرد؟ آگوس، کمی احترام به 

دیگران بد نیست! ما باید با دیگران مدارا 
کنیم و بهشان احترام بگذاریم!

چه خبر از اوضاع؟
فکر کنم برای کل 

همسایه ها ماسک داریم.

اوووووه! فیلمش مال 
عهد شاه وِزوِزک است! 

ولی حرف ندارد!

دیدی بهت گفتم، 
آگوس!

امروز با یک عالمه آدم 
حرف زدم.

همیشه نمی توانی 
کاری را که دلت 
می خواهد، بکنی.

گروه رولینگ استون#با هم   در خانه

حتی یک کنسرت زنده هم از چند تا آدم 
سن بالای باحال دیدم. پدربزرگم باعثش شد. 
یاد گرفته چطور با اسکایپ کار کند. یک بار 
که داشتیم تصویری با هم حرف می زدیم، 

گفت حتماً این کنسرت را تماشا کنم.
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طولی نکشید که فهمیدم بزرگ ترها برای تشکر از پزشک ها و پرستارها 
دم پنجره دس���ت می زنند. فهمیدم با این کارشان می خواهند بگویند که 
درست است هرکس توی خانه ی خودش مانده، ولی انگار همگی سوار 

یک قایقیم و سرنوشتمان به همدیگر وابسته است.

آره، آگوس. ولی فراموش نکن 
بعضی ها هم هستند که فکر 

می کنند رعایت اصول بهداشتی 
فایده ای ندارد و پول خرج کردن 
برای تحقیقاتِ علمی با عقل 

جور درنمی آید.

و مهم تر از همه، فراموش نکن ما 
باید مراقب سیاره مان باشیم. اگر 
قبلًا این کار را کرده بودیم، شاید 

الان به این روز نیفتاده بودیم.

بله. من هم سعی کردم مدارا کنم، ولی اصلًا کار راحتی نبود. راستی، هر 
روز غروب ساعت هشت، می رفتیم دمِ پنجره و دست می زدیم. روز اول 

فکر کردم آدم بزرگ ها از زورِ قرنطینه، زده به سرشان.

آگوس، وقتی اوضاع درست شد و دیگر 
توانستیم از خانه برویم بیرون، همیشه باید 

یادمان بماند که مدیون دکترها و تمام کارکنان 
درمانگاه ها و بیمارستان ها هستیم که برای 

مقابله با ویروس زحمت می کشیدند و بیمارها 
را درمان می کردند...

... در ضمن، باید یادمان باشد که خیلی های 
دیگر هم هستند که کارشان مثل پزشک ها 
و پرستارها مهم است: مثلًا راننده کامیون ها 
و پخش کننده هایی که وسایل موردنیازمان را 

تأمین می کنند یا فروشنده ها و صندوق دارهای 
فروشگاه ها، رفتگرها و آدم هایی که خیابان های 

شهر را تمیز نگه می دارند، آن هایی که توی 
داروخانه کار می کنند، متخصص های کامپیوتر، 

آن هایی که وظیفه ی تأمین آب و برق را 
دارند و خیلی های دیگر...

... راستی، پژوهشگرها و 
دانشمندها را هم نباید فراموش 

کنیم که شبانه روزی تلاش 
می کنند تا راه حلی برای این 

مشکل پیدا کنند...

با هم
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خروج از قرنطینه تا حدی با چیزی که من تصور می کردم، فرق داش���ت. 
ولی بااین حال، مثل این بود که خورشید بعد از یک شب طوفانی، دوباره 

شروع به تابیدن کرده باشد. ما هم فوری خودمان را آماده کردیم.

بهداشـــت را رعایت کنیم و کارهایی را 
که برای مراقبت از خودمان لازم است، 

انجام بدهیم.

از دیگران حدود دو متر فاصله  بگیریم.

صبر داشته باشیم تا نوبتمان بشود و در 
صف بایستیم.

مراقـــب ســـلامتی خودمـــان و دیگـــران 
باشیم.

جایـــی نرویم که خطر انتقال ویروس در 
آن زیاد است.

به توصیه های پزشـــک ها و متخصص ها 
گوش کنیم.

تازه، می گویند اگر کسی 
این ها را رعایت نکند، 

جریمه اش می کنند.

باید عاقل باشیم و به 
همه ی این توصیه ها 

عمل کنیم. 

باید رعایت کنیم. البته نه 
از ترس جریمه شدن، بلکه 
به خاطر اینکه ما مسئولیت 

داریم و باید مراقب خودمان 
و دیگران باشیم.

داری چه کار 
می کنی، آگوس؟ رفتی توی هپروت. 

نه؟

داشتم تصور 
می کردم...

ی���ک روز همه ش���روع کردند ب���ه صحبت کردن راجع ب���ه کلمه ای که من 
خیلی دوس���تش داش���تم: خروج از قرنطینه. که همان طور که خودتان هم 
می دانید، معنی اش این است که به زودی می توانی از خانه بیرون بیایی. 

با شنیدن این کلمه، از خوش حالی بال درآوردم.

جاااااانمی جااااااان! 
عااااااااااااااالی شد!

آرام باش، آگوس. بعید 
می دانم آن  چیزی باشد که 

توی ذهن توست!

نه، آگوس. معنی اش این 
نیست که هروقت عشقمان 
کشید، می توانیم برویم بیرون.

هنوز باید یک تا مدت 
احتیاط کنیم...

باید مراقب خودمان باشیم 
و فاصله مان را با بقیه حفظ 

کنیم، حتی با خانواده و 
دوست هایمان.

نمی توانیم هر موقع دلمان 
خواست، هرجا دلمان 

خواست برویم.
باید قدم به قدم پیش برویم 

تا یک وقت اوضاع از 
دستمان درنرود.



سلام، نپ! 
چطورید؟

خوبیم، گیسی پیلی. 
شماها چطورید؟

ما هم عالی!

آره، داش���تم تصور می کردم ک���ه دیر یا زود می توانیم دوب���اره کارهایی را 
بکنیم که همیشه می کردیم و قدرشان را نمی دانستیم.

اگر بعد از این همه اتفاقی که 
افتاده، همه مان سعی نکنیم دنیای 

بهتری بسازیم، واقعاً باید به 
عقلمان شک کرد!

گل گفتی، لیدیا! 
گل گفتی!
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کرده اند، مثل همین مجموعه ی آگوس و هیولاها.بــه بعــد چنــد تــا کتــاب باحــال و بامــزه بــا هــم کار ژائومــه کوپونــس اتفاقــی آشــنا شــد و از آن موقــع فیلــم و خــوردن کنگرفرنگــی و غذاهــای ژاپنــی. بــا را صــرف خلــق دنیاهای عجیب وغریب و تماشــای طراحــی و تصویرگــری می کنــد و نصــف دیگــرش او هــم اهل بارسلوناســت. نصــف وقتش را صرف 
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از داســتان و متولد ۱۹۶۶ در بارســـــلونا. ده پانـــــزده سـال است  ــه و فیلم نامــه و نمایش نامــه. کــه همه جــور چیــزی می نویســد.  ــا تران ــه ت افتــاده، ولــی می شــد جــور دیگــری اتفــاق بیفتــد.هیچ وقــت اتفــاق نیفتــاده یــا چیزهایــی را کــه اتفــاق اســت. دوســت دارد چیزهایــی را تصــور کنــد کــه تنهــا و گاهــی هــم گروهــی. عاشــق داســتان گفتن هــم بــرای بچه هــا، هــم بــرای بزرگ ترهــا. گاهــی رمــان گرفت

کرده اند، مثل همین مجموعه ی آگوس و هیولاها.بــه بعــد چنــد تــا کتــاب باحــال و بامــزه بــا هــم کار ژائومــه کوپونــس اتفاقــی آشــنا شــد و از آن موقــع فیلــم و خــوردن کنگرفرنگــی و غذاهــای ژاپنــی. بــا را صــرف خلــق دنیاهای عجیب وغریب و تماشــای طراحــی و تصویرگــری می کنــد و نصــف دیگــرش او هــم اهل بارسلوناســت. نصــف وقتش را صرف 

لیلیانا فورتونی
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نویسنده: ژائومه کوپونس
تصویرگر: لیلیانا فورتونی

مترجم: سعید متین

قیمت: 25000 تومان
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بزرگ دیگری هم از دستش ساخته است.چوله نشان می دهد که غیر اینکه استاد چاله کندن است، کارهای راه بیندازند، آن  هم سرِ یک سکه ی طلای عهدِ بوق. ولی این بار برویم! حالا هم می خواهند بین جن ها و پری های وِردوریا جنگ و پای ما؛ یک اردوی خشک وخالی هم نمی توانیم با خیال راحت است که دکتر بروت و دستیارش، نپ، بدجور پیچیده اند به پر بدجنس از کتاب هیولاها پرت کرده بیرون. ولی بدتر از همه این پر از هیولا زندگی می کند. آن هیولاهای طفلکی  را دکتر بروت سلام! من آگوس پیانولا هستم، همان دوستتان که توی اتاقی 
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همچین موقعیتی چه کار باید می کردیم!واقعاً نمی دانم اگر دوست های خوش فکری مثل امِو نداشتیم، توی آن قدرها هم که می گویند در این جزیره هیچ کس زندگی نکند... در آن زندگی نمی کند. چه عجیب! نه؟من که چشمم آب نمی خورد این بار قرار است با امِا و لیدیا به جزیره ای سفر کنیم که هیچ کسی کله پوکش، نپ، هم می جنگیم! را هم نمی توانید بکنید. درضمن، با دکتر بروتِ بدذات و دستیار کتاب می خوانیم و درگیر ماجراهای عجیبی می شویم که فکرش عده هیولا زندگی می کنم. ما با هم خیلی خوش می گذرانیم و کلی سلام! لابد دیگر می دانید که من آگوس پیانولا هستم و با یک 
کتابی با یک عالمه ماجرای عجیب  و هیجان انگیز!

ISBN:978-622-204-094-9

گروه سنی
     7   8    9   10   11    12  13

5

س
پون

 کو
مه

ائو
ژ

ریا
ی د

نه 
سا

اف

از داســتان و متولد ۱۹۶۶ در بارســـــلونا. ده پانـــــزده سـال است  ــه و فیلم نامــه و نمایش نامــه. کــه همه جــور چیــزی می نویســد.  ــا تران ــه ت افتــاده، ولــی می شــد جــور دیگــری اتفــاق بیفتــد.هیچ وقــت اتفــاق نیفتــاده یــا چیزهایــی را کــه اتفــاق اســت. دوســت دارد چیزهایــی را تصــور کنــد کــه تنهــا و گاهــی هــم گروهــی. عاشــق داســتان گفتن هــم بــرای بچه هــا، هــم بــرای بزرگ ترهــا. گاهــی رمــان گرفت

کرده اند، مثل همین مجموعه ی آگوس و هیولاها.بــه بعــد چنــد تــا کتــاب باحــال و بامــزه بــا هــم کار ژائومــه کوپونــس اتفاقــی آشــنا شــد و از آن موقــع فیلــم و خــوردن کنگرفرنگــی و غذاهــای ژاپنــی. بــا را صــرف خلــق دنیاهای عجیب وغریب و تماشــای طراحــی و تصویرگــری می کنــد و نصــف دیگــرش او هــم اهل بارسلوناســت. نصــف وقتش را صرف 

لیلیانا فورتونی
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بزرگ دیگری هم از دستش ساخته است.چوله نشان می دهد که غیر اینکه استاد چاله کندن است، کارهای راه بیندازند، آن  هم سرِ یک سکه ی طلای عهدِ بوق. ولی این بار برویم! حالا هم می خواهند بین جن ها و پری های وِردوریا جنگ و پای ما؛ یک اردوی خشک وخالی هم نمی توانیم با خیال راحت است که دکتر بروت و دستیارش، نپ، بدجور پیچیده اند به پر بدجنس از کتاب هیولاها پرت کرده بیرون. ولی بدتر از همه این پر از هیولا زندگی می کند. آن هیولاهای طفلکی  را دکتر بروت سلام! من آگوس پیانولا هستم، همان دوستتان که توی اتاقی 
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از داســتان و متولد ۱۹۶۶ در بارســـــلونا. ده پانـــــزده سـال است  ــه و فیلم نامــه و نمایش نامــه. کــه همه جــور چیــزی می نویســد.  ــا تران ــه ت افتــاده، ولــی می شــد جــور دیگــری اتفــاق بیفتــد.هیچ وقــت اتفــاق نیفتــاده یــا چیزهایــی را کــه اتفــاق اســت. دوســت دارد چیزهایــی را تصــور کنــد کــه تنهــا و گاهــی هــم گروهــی. عاشــق داســتان گفتن هــم بــرای بچه هــا، هــم بــرای بزرگ ترهــا. گاهــی رمــان گرفت

کرده اند، مثل همین مجموعه ی آگوس و هیولاها.بــه بعــد چنــد تــا کتــاب باحــال و بامــزه بــا هــم کار ژائومــه کوپونــس اتفاقــی آشــنا شــد و از آن موقــع فیلــم و خــوردن کنگرفرنگــی و غذاهــای ژاپنــی. بــا را صــرف خلــق دنیاهای عجیب وغریب و تماشــای طراحــی و تصویرگــری می کنــد و نصــف دیگــرش او هــم اهل بارسلوناســت. نصــف وقتش را صرف 
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قیمت: 25000 تومان
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نویسنده و پزشک؛ دانشگاه آوتونومای کاتالونیا.

تونی اِرناندس
فیزیک دان و دکتری علوم شناختی؛ مؤسسه ی علوم آموزشی 

دانشگاه پُلی تکنیک کاتالونیا.

النا روتیر
روان شناس و متخصص اختلالات ذهنی.
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